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گرفته است: ترجمۀ این نمایشنامه از منبع زیر صورت 

HELEN
Translated by George Theodoridis, 2011 
https://www.poetryintranslation.com/PITBR/Greek/EuripidesHelen.
php?textLinkTarget=aGVsZW4=

و در بخش هایی از ترجمه، از این منابع نیز استفاده شده است:

EURIPIDES: Helen, Translated by James Michie and Colin Leach, Oxford 
University Press, 1981

TROJAN WOMEN, HELEN, HECUBA, Three Plays about Women and the 
Trojan War
EURIPIDES
Verse translations by Francis Blessington, with introductions and notes
The University of Wisconsin Press, 2015

Euripides, Complete Works, Delphi Classics,2013
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  شخصیت ها

هلن 
)دختر زئوس و لِدا، همسر مِنِلائوس(

توسِر 
که در تروا جنگیده است( )جنگاوری یونانی 

مِنِلائوس  
)شوهر هلن(

پیرزن  
)خدمتکار تِئوکْلومِنوس(

تیونوی  
)خواهر تِئوکْلومِنوس(

تِئوکْلومِنوس  
) )پادشاه مصر

کاستور و پولیدوکوس  
)برادران دوقلوی هلن(

پیک  
)که از خدمتکاران منلائوس است(
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پیک دوم  
)که از خدمتکاران تِئوکْلومِنوس است(

خدمتکار  
)که متعلق به تیونوی است(

همسرایان  
)متشکل از زنان اسیر یونانی(

کاخ  و دیگر خدمتکاران مرد در 



. در دوردست آب  رودخانۀ نیل را می توان دید.  فاروس1، مصر

نوس. کاخ تِئوکْلومݬِ

نــوس  ئــاس2، پــدر تِئوکْلومݬِ ݬِ  در ســمت چــپ صحنــه آرامــگاه پِروٮݑ

 دیــده می شــود. کــه مقابــل آن یــک بســتر موقــت ســاخته از کاه 

 و پوشــال قــرار دارد. هلــن به عنــوان یــک فریادخــواه بــر این بســتر 

زانو زده است.

گران را  ــا ــا تماشـ ــد تـ ــه می آیـ ــه میانـــۀ صحنـ ــزد و بـ  آرام برمی خیـ

مخاطب قرار دهد.

کـرۀ نیـل روان انـد و  اینجـا همان جایی سـت کـه رودهـای با هلن: 

 کشـتزارهای مصـر را سـیراب می سـازند. آبِ ایـن رودهـا را 
 زئـوس فرو نمی فرسـتد آن چنان کـه بـاران را می بارانـد، بلکـه 
 سرچشمۀ آنها برفِ سپیدی ست که آب می شود. پروتئاس 
 هنگامی کـه زنـده بـود بـر ایـن سـرزمین فرمانروایـی می کـرد. 
یـان  اورنـگِ شـاهی اش در جزیـرۀ فـاروس بـود. او یکـی از پر
1. Pharos
2. Proteas
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یـا را کـه نامـش پِسـاماتی1 بـود به زنی گرفـت، او این کار را  در
کوس2 را وانهـاد و آمد.   پـس از آن کـرد کـه پسـاماتی بسـترِ اَیا
 آن گاه پسـاماتی در کاخ پروتئـاس دو کـودک زاد، پسـری کـه او را 
که در تمام زندگی اش ستایشـگر   تئوکلومنوس نامیدند چرا

خدایان بود و دختری زیبا که او را اِیدو3 خواندند.
ــود امــا  ــۀ شــادیِ مــادرش ب ــود به تمامــی مای ــوزاد ب ــا ن ــدو ت ای   
 هنگامی کــه بالیــد و آمــادۀ زناشــویی شــد، او را تیونوی نامیدند، 
 نامی که نشان می دهد او دارای اندیشه ای بود که خدایان 
 آن را برمی انگیختند. این دختر می توانست تمامی نشانه های 
کنــون چــه در آینــده بخوانــد، ایــن توانایی از   آســمانی را چــه ا

نیایَش که نامش نِرئِاس4 بود بدو رسید.
اما من  

ســرزمینم اســپارتِ پُــرآوازه و پــدرم تیندارِئوس اســت، گرچه    
 داستانی هست که می گوید یک روز زئوس خود را به  هیأت 
گر   قویــی درآورد کــه گویــی از چنــگالِ عقابــی می گریخــت، ا
 ایــن داســتان راســت باشــد، زئــوس به بســتر مــادرم پرید و با 
 نیرنــگ هم خوابــه اش شــد. لِــدا5 نــام مــادرم اســت و نــام مــن 

هلن است.
کــی کــه کشــیده ام  کنــون بایــد بــا شــما از رنج هــای هولنا و ا   

سخن گویم.
ســـه الاهـــه بـــه درّه ای در ایـــدا 6 نـــزد مـــردی رفتنـــد به نـــام    

1. Psamathe
2. Aeacus
3. Eido
4. Nereas
5. Leda
6. Ida
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ی  یس الکساندروس، تا میان ایشان داور  الکساندروس، پار
ـــرا،   کنـــد کـــه کدام یـــک زیباتریـــن اســـت. ایـــن ســـه الاهـــه، هِ

کرۀ زئوس، پالاس آتنه بودند. آفرودیت و دختر با
آفرودیت به الکســاندروس رشــوه داد، یکی پیوند زناشویی.    
 زناشــویی بــا زیباتریــنِ میرایــان. مــن. گرچــه نمی دانــم کــه آیــا 
 چنین تیره بختی را می توان »زیبا« نامید. و سپس، آفرودیت 
 در این هم چشمی برنده شد و الکساندروس، که نام دیگرش 
یس بود، رَمه هایش را در ایدا وانهاد و به اســپارت آمد تا   پار

مرا، زنی که وعده اش را به او داده بودند با خود ببرد.
بـر  از اینکـه  بـود،  بازنـدۀ ایـن هم چشـمی  اینکـه  از  امـا هـرا    
 آن دو الاهـۀ دیگـر چیـره نشـده بـود بسـیار خشـمگین بـود و 
یس،   از ایـن رو پیونـد زناشـوییِ مـا را تباه سـاخت، او بـه پار
 پسر پِریام شاه نه مرا به تن خویش که روحی را داد که نفس 
، از   می کشید و به تمامی همانند من بود، شبحی که از اثیر

هوا ساخته شده بود.
یــس گمــان می کــرد کــه ایــن منــم کــه در میــان بازوانــش  پار   

جای گرفته ام اما تمامی اینها پندارِ او بود.
و آن گاه زئوس به این گره های کور گرهی از آن خود زد.  

ی را که از این همه میرایان بر دوش زمین بود  نقشه ای تا بار  
سبک کند و نیز یک بار برای همیشه به همگان بفهماند 

که چه  کَس دلیرترینِ مردان در یونان است.
از ایــن رو جنگــی میــان یونانیــان و تروایی هــای بینــوا بــه راه    

انداخت!
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نام من و نه تَنَم را همچون یکی نشانِ سرفرازی میان زوبین    
یِ تروایی ها جای دادند. یونانیان و دلاور

، هرمس  از این رو و  بود  به حال خود رها نکرده  زئوس مرا   
مرا با خود بُرد و در میان یکی ابر در آسمان پنهان کرد و مرا 
بدین جا، به خانۀ پروتئاس آورد. زئوس مرا بدین خانه آورد 
زیرا پروتئاس را مردی بزرگوار می دانست و از این رو بسترِ 

ک می مانْد.  شویَم پا
ــا تنــی درســت در حالی کــه شــوی  امــا مــن اینجــا هســتم، ب  
ئــوس ســپاهی گــرد آورده و روانــۀ دژ هــای بلنــد   بینوایــم، مِنِلا

تروا شده تا پِیِ من بگردد و مرا به اسپارت بازگرداند.
ــای  ــون جوی ه ــردان پیرام ی از م ــیار ــرگ بس ــبب م ــن مس م   
 رود ســکاماندر1م و با اینکــه رنــج بســیار بــرده ام، مــردان مــرا 
 نفریــن می کننــد و بــر ایــن گمان انــد کــه مــن بــا شــویم پیمان 
 شکســته ام و ایــن مــن بــودم کــه پــای یونــان را بــه ایــن جنــگ 

خانمان سوز کشاندم.
پس چرا هنوز زنده ام؟  

یک بــار هرمــس بــه من گفت که ســرانجام دیگر بــار در کنار    
یســت و او    شــویَم در دشــت های زیبــای اســپارت خواهــم ز
 درخواهــد یافــت کــه مــن هیــچ گاه بــه تــروا نرفتــه ام چــه رســد 
 به اینکــه مــرا واداشــته باشــند کــه بســتر عشــق بــرای مــردی 

دیگر بگسترم.
تا پروتئاس زنده بود و می توانست روشناییِ آفتاب را ببیند    
 .  مــن در امــان بــودم. در امــان بــودم از پیونــد زناشــوییِ دیگــر

1. Skamander
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یکــی مدفون اســت، پســرش  ک در تار کنــون کــه زیــر خــا  امــا ا
 در پــی مــن اســت و می کوشــد تــا دســتش به من برســد و مرا 

همسر خود سازد.
اما من عاشق شوی نخست خویشم و می خواهم او را ارج    
 نهـم، از ایـن رو خـود را مثال یکی فریادخـواه بدین آرامگاه، 
کـردم و نمـاز می گـزارم تـا ایـن   آرامـگاهِ پروتئـاس پیشـکش 

ک نگاه دارد. ئوس پا پادشاهِ پیر مرا برای منلا
نامم شاید در یونان مایۀ ننگ باشد اما تنم اینجا نگاهبان   

ی خود خواهد بود! سرفراز
 توسِــر وارد می شــود. تیروکمانــی در دســت دارد. پیش از آنکــه 

چیزی بگوید کاخ را می ستاید.

چه کس بر این تالارهای اســتوار فرمان می راند؟ در شــکوه   : توسر

بــا تالارهــای پلوتوس1، خدای دارایــی، برابری می کند؟ چه 
دژ های بلندی، عجب سرایی!

گهان متوجه هلن می شود و با دیدنش اظهار نفرت می کند. نا

ــمایلِ  ــن ش ــم؟ ای ــه می بین ــا چ ــزرگ! در اینج ــان ب ای خدای   
 مرگ بار منفورترینِ زنان است، زنی که مرا و تمامی یونانیان 

را تباه کرده است!
آه! خدایــان خــود بایــد از تــو بیــزار باشــند، زن، تــو کــه چنیــن    

مانندۀ هلنی!
گر در این سرزمینْ بیگانه نبودم به خاطر این همانندی با  ا  
دختر خود زئوس با یکی از این تیرهای نوک تیز خونت را 

یختم! بر زمین می ر

1. Plutos
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هرکه هستی، ای مرد بینوا چرا از آنچه می بینی این اندازه  هلن: 

ی؟ بیزار
چرا به خاطر کارهایی که آن زن با تو کرده از من نفرت داری؟  
، خطــا از من بــود. تمنا می کنم مــرا برای آنچــه بر زبان  بانــو  : توسر

راندم ببخش. بی اندازه به خشم خود میدان دادم. تمامی 
یونان از هلن، دختر زئوس بیزارند!

، تــو کیســتی و چه چیــز تــو را بدین جــا، بــه ایــن  بــه مــن بگــو  هلن: 

سرزمین آورده است؟
، من یکی از آن یونانیانِ بینوا و تیره بختم... بانو  : توسر

ی. اما نامت  ، تعجبی ندارد که از هلن بیزار آه، که این طور هلن: 

چیست و از کدام سرزمینی؟ تو را پسر چه کس بنامم؟
نامــم توســر اســت و پســر تِلامونــم. در ســرزمین ســالامیس1   : توسر

بالیــده ام.
پس چرا راهت به سرزمینِ نیل افتاده است؟ هلن: 

مرا از سرزمین خودم رانده اند.  : توسر

ک! چه کس تو را رانده است؟ چه هولنا هلن: 

نزدیک تریــن خویشــی کــه مــردی می توانــد داشــته باشــد،   :  توسر

پدر خودم! 
ی. چرا چنین کرده است؟ چه داستان غم بار هلن: 

مرگ برادرم مرا تباه کرد، مرگ آیاس2 در تروا.  : توسر

ک  امــا چگونــه ایــن اتفــاق افتــاد؟ او بــا زخــم تیــغ تــو بر خــا  هلن: 

نیفتاد، افتاد؟
ی شمشیرش انداخت و جان داد. نه، او خود را بر رو  : توسر

1. Salamis
2. Ajax
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ی  دیوانــه بــود؟ بی شــک هیــچ مــرد خردمنــدی خــود را بــر رو  هلن: 

شمشیرش نمی اندازد.
مردی به نام آخیلوس را می شناسی؟ پسر پِلِـئاس؟  : توسر

آری، می شناسم. می گویند او یکی از خواستگاران هلن بود. هلن: 

هنگامی که مُرد یارانش بر سر جوشن او باهم جنگیدند.  : توسر

و این چگونه سبب مرگ آیاس شد؟ هلن: 

او خــودش را کشــت زیرا جوشــن آخیلــوس نصیب مردی   : توسر

دیگر شد.
و این چنین مرگ آیاس مایۀ اندوه تو شد؟ هلن: 

، زیرا من نیز باید با او می مُردم. ی، بانو آر  : توسر

پس دوست من، تو یکی از آنانی بودی که بدان شهر بنام،  هلن: 

تروا رفتند؟
ی دادم تا آن شــهر به زانــو درآید اما خودم هم  ی، مــن یار آر  : توسر

گرفتار دام اندوه گردیدم.
ک یکسان شده است؟  کنون ویران گشته؟ می گویی با خا ا هلن: 

هیچ نشانی از برج و باروهایش بر جا نمانده است.  : توسر

ک  آه، ای هلن بینوا! به خاطر تو تمامی مردمان تروا به خا هلن: 

افتادند!
و یونانیان، آنان نیز رنج بسیار بردند!  : توسر

چند وقتِ پیش تروا به زانو درآمد؟ هلن: 

نزدیک به هفت فصلِ دانه  و  خرمن.  : توسر

و پیش از ویرانی تروا چه مدت  در آنجا بودی؟ هلن: 

. ده سالِ تمام. ماه های بسیار  : توسر

آیا آن زن اسپارتی، هلن را به اسیری گرفتید؟ هلن: 
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ئــوس اســیرش کــرد. از گیســوانش گرفــت و او را  ی. منلا آر  : توسر

بیرون کشید و با خود برد.
که چنین چیزی اتفاق افتاد یا  آیا تو به چشم خود دیدی  هلن: 

تنها شنیدی که چنین شده؟
کنون  من با چشــمان خودم آن زن را دیــدم، همان گونه که ا  : توسر

تو را می بینم.
اما، شاید آن هنگام جادویی آسمانی تو را فریفته باشد؟ هلن: 

کنون از چیز دیگری  گفت وگو در باب آن زن بس اســت. ا  : توسر

! سخن بگو
ی؟ پس تو به آنچه دیدی یقین دار هلن: 

من چشمانی دارم و یکی خرد. هردوشان آن زن را دیدند!  : توسر

کنون با او به خانه بازگشته؟ ئوس ا پس منلا هلن: 

ئوس نه در آرگوس است نه در کرانه های یوروتاس1. نه. منلا  : توسر

آنچه می گویی خبر بدی برای ایشان است. هلن: 

می گویند که هردوشان ناپیدا شده اند!  : توسر

امــا مگــر تمامــی یونانیــان باهــم بــرای رفتــن به خانــه بادبــان  هلن: 

نکشــیدند؟
گنده ساخت. یکی طوفان ایشان را به هرسو پرا  : توسر

کجا گرفتار طوفان شدند؟ هلن: 

یای اژه می راندند. در میانۀ در  : توسر

ئوس را ندیده که به کدام کرانه رسیده است؟ هیچ کس منلا هلن: 

هیچ کس. در یونان می گویند او مُرده.  : توسر

آه، نه! کار من تمام است! دختر تِستیاس2 زنده است؟ هلن: 

1. Eurotas
2. Thestias 
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لِدا را می گویی؟ نه. او نیز مُرده.  : توسر

آه، نه! نگو که بدنامیِ هلنْ جانِ این شاه دخت را هم گرفت؟ هلن: 

ی، ایــن را می گوینــد. او حلقۀ دار را دور گــردن نژاده اش  آر  : توسر

انداخته است.
پسران تیندارئوس چه؟ آیا هنوز زنده اند؟ هلن: 

کــه مرده انــد و  کــه می گوینــد.  از آنهــا دو داســتان هســت   : توسر

نمرده اند.
اما کدام یک از این داستان ها راست است؟ چه خبرهای  هلن: 

ی! ی برای من دار اندوه بار
داستان راست تر آن است که می گوید آنها بدل به خدایان   : توسر

کنون ستاره هایی اند در آسمان. شده اند و ا
این خبری ست خوش اما داستان دیگر چیست؟ هلن: 

داستان دیگر می گوید که آنها به خاطر رسواییِ خواهرشان   : توسر

خود را کشته اند.
اما داستان دیگری نیست! دلم نمی خواهد دردی بر دردی   

بیفزایم.
به اینجا، به این تالارهای شاهانه آمده ام تا تیونویِ نامور را   

ببینم، همو که خواست خدایان را آشکار می نماید.
ی کــن تــا او را ببینــم و بــدان غیب گویــی دســت یابــم  کار  
کــه بــه مــن نشــان می دهــد کشــتی ام را چگونــه بی خطر تا 
کرانــۀ قبــرس راه بَـــرَم. آپولو به من گفته اســت باید بدان جا 
روم تــا خانــۀ نواَم را بســازم و آن جزیره را به یــاد زادگاهم که 

در دوردست هاست سالامیس بنامم.
یا راهنمای تو بدان جا خواهند  ای بیگانه خودݬِ کشتی و در هلن: 

 بود، اما تو باید پیش از آنکه تئوکلومنوس شاه پسر پروتئاس 
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کنون  ی. او ا  بازگردد و تو را ببیند شتابان از این سرزمین برو
ــوران  ی هــای وفــادارش جان ــا تاز  دور از اینجاســت و دارد ب
گر با هر بیگانه ای که اهل یونان   وحشی را شکار می کند و ا
 باشد روبه رو گردد خونش را می ریزد. از من نپرس چرا؟ من به 
یگر تو نخواهــد بــود. گر هم بگویم یار تو نخواهم گفت و ا

بانو سخن از سر مِهر می گویی، باشد که خدایان برای این   : توسر

، تو را پاداش دهند.  کار
بانــوی گرامی، تو از بیرون بســیار ماننــدۀ هلنی اما از درون   
ک  هیــچ بــه او نمی مانــی. باشــد کــه آن زن بــه مرگــی دردنا
بمیــرد و هیچ گاه به خانــه اش که نزدیک رودهای یوروتاس 

است نرسد!
، بخت تا همیشه با تو یار باد! بانو  

توسر خارج می شود.

، با کدام ناله های  آه از ایــن تیره بختــی! بــا کدام نغمۀ غم بار  هلن: 

کت را نشــان دهم؟ باید به   از ســر نومیدی می توانم این فلا
 کدامیــن فریشــتۀ الهــام التمــاس کنــم تــا مــرا در خواندن این 
کدامیــن اشــک های انــدوه را بایــد از  ی دهــد؟   نغمــه یــار

دیدگانم ببارانم؟
، ای دختران  کره های بال دار کنون بیایید، شما ای با آه! ا  

زمین سیاه رنگ!
یــد،  بیاییــد، شــما ای ســیرن ها! چنــگِ لیبیایی تــان را بیاور   
 نــیِ چوپانی تــان را نیــز و مــرا در ســرودن ایــن نغمــۀ غم بــار 
ی دهید. مویه هایم را آهنگین کنید. غمی را بسرایید که   یار
 هم ســنگ غــم مــن باشــد، ناله هایــی ســر دهیــد کــه دمســاز 
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یک   ناله های من باشد، آواهایی که باشد تا به تالارهای تار
شب که از آنِ پرسفونه است رسد.

ی کــن تــا نواهــای غم انگیــزِ مویه هــای اشــک بارم را  مــرا یــار   
سر دهم.

گروه همسرایان متشکل از کنیزان یونانی وارد می شوند.

داشــتم رداهــای ارغوانــی ام را بــر نی هــا و بــر علف های انبوه   همسرایان: 

می گستردم...
نزدیــک آب هــای ژرف آبــیِ چشــمه، تــا زیــر پرتوهــای زریــن  همسرایان: 

آفتــابْ خشــک شــوند...
گهان بانگِ اندوه بار بانویم را شنیدم. تا نا همسرایان: 

نغمه ای پر از آب چشم! همسرایان: 

یکی بانگ تنها! همسرایان: 

هیچ چنگی دمسازش نبود! همسرایان: 

ی. آوای نومیدی، درد، بی قرار همسرایان: 

ناله ای که یکی پَری شاید که از دل جنگل سر می دهد. همسرایان: 

یــاد مــرگ کــه در غارهــای ســنگیِ عاشــقان کــه از آنِ پــان1  فر همسرایان: 

اســت می پیچــد!
یارانِ گرامی تر از جان! هلن: 

! ای زنان جوان یونان، ای غنایم گروهی ملاحان بربر  
به من گوش دهید. یکی ملاح جوان یونانی با پیغامی از تروا    
 بدین جا آمده، پیغامی که اشــک بیشــتری به چشــمانم آورده 

است. یاران من! تروا به  دست یونانیان افتاده است.
آری، به خاطر من، به خاطر نام من، نامی که مایۀ مصیبت های    

1. Pan



    22         هلن     

 بی شمار است، شعله های مرگ بار به جان آن شهر افتاده 
ی من، یاران من، من که کشندۀ بسیارانم! است! آر

ی شــد بــر گــردۀ مــادرم، لــدا کــه   ننــگ و رســوایی چنــان بــار
 تــاب نیــاورد و حلقــۀ دار را بــه دور گردنــش انداخــت و خود 

را حلق آویز کرد.
 ، شویَم سرگردانِ خیزاب های اقیانوس است و برادرم کاستور
ی  که مایۀ سرفراز  با برادر همزادش پولیدوکوس، همان ها 

سرزمینشان بودند ناپیدا گشته اند!
ناپیدا گشته اند از آن دشت هایی که اسبان در آنها می گردند 
رودݬݬِ یوروتاسِ پوشیده از  نزدیکِ  کُشتیِ  از آن میدانچه های   و 

نِی، آنجا که مردان جوانْ تن هاشان را می سازند.
آه، بینوا، بینوا زن! همسرایان: 

! ک است سرنوشت تو بانوی من، چه سهمنا همسرایان: 

چه سیاه است بختت! همسرایان: 

کـــرد،  تـــو  نصیـــب  را  ی  تیـــره روز سرنوشـــتْ  مـــن،  بانـــوی   همسرایان: 

 آن هنگام که زئوسِ زیرک، با بال های یکی قو که از سپیدی 
به برف می مانْد از آسمان فرود آمد و به بستر مادرت خزید!

در زندگــی کــدام مصیبــت اســت کــه بر ســرت آوار نشــده   همسرایان: 

است؟ کدام درد است که نکشیده ای؟
ـــران  ـــت، پس ـــرادران محبوب ـــاده، ب ـــرگ افت ک م ـــادرت به خا م همسرایان: 

از نیک بختـــی بی بهره انـــد و چشـــمانتْ  زئـــوس،   همـــزادِ 
سرزمین گرامی ات را نمی تواند ببیند!

ــان  ــهرهای یونـ گرامی!   ــــ ـ ـ ـ ـ ـ   در تمامـــی شـ ــوی  ــم، بانـ و   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اِممـ  همسرایان: 

ـــو در بســـتر یکـــی   ایـــن ســـخن دهان به دهـــان می گـــردد کـــه ت
بَربَر می خوابی!


